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نشان سیل روی نام کوچه ھا و مکتوبات تاریخی

ای خانمان خراب، برای چه می کنی؟

هادی دقیق

 سیل بخشـی از ترکیب طبیعت اسـت که امروزه با دخل وتصرف های 

انسـان در کار آن، خروشان تر شده است. طبیعت طبق روال همیشه 

مسـیر خودش را می رود و سـیل، آنچـه ما آن را بلا می نامیم، همیشـه 

مسـیرش را از میـان خـاک و سـنگ و درختـان بـاز کـرده اسـت. امـا 

چیـزی کـه به تازگـی و بـا ایـن تغییـرات اقلیمـی دور از ذهن نیسـت،

سـیل های هرسـاله اسـت کـه انـگار دیگـر وقـت و بی وقـت و بهـار و 

تابسـتان نمی شناسـد. دراین بیـن، انسـان کـه بـا دخالتـش در کار 

طبیعـت، عاملـی بـرای وقـوع سـیل اسـت، بـا تـداوم این تـصرف، به 

پراکندگی سـیل ها و شتابشـان هـم دامن زده اسـت. در تاریخ حتی 

گاهـی سـیل ها چنـان تعیین کننـده بوده انـد کـه نـام محـل یـا زمان 

خاصـی را تغییـر داده انـد؛ مثـل کوچـه موسـوم بـه «ته آب بـردی» در 

بیرجنـد کـه به دلیـل آسـیب دیدگی های فـراوان از سـیل بـه ایـن 

نـام خوانده شـده اسـت یـا سـال «اورودی» یـا هـمان «آب رودی» در 

همیـن شـهر کـه بـه سـیل سـال ۱۳۰۳خورشـیدی بازمی گـردد. اما 

نگاهـی سرسری بـه نمونه هـای تاریخـی و حتـی جدید سـیل نشـان 

می دهـد که قرارگرفتن انسـان در مسـیر آن بیشـترین تلفـات را داده 

اسـت؛ قرارگرفتنـی کـه یـا ساخت وسـاز در مسـیر سـیل اسـت یـا 

نشسـتن در راه آن.

بر ره سیل چون کنم خانه؟

چیـزی کـه خیلـی پیش تـر از این هـا نکوهـش شـده اسـت، سـاختن 

خانـه در مسـیر سـیل اسـت. منـع خانه سـازی در مسـیل، در تاریـخ 

مکتـوب مـا هم نمود دارد. سـنایی، شـاعر و عـارف نامدار قـرن پنجم 

و ششـم هجـری قمـری، در «حدیقه الحقیقـه و شریعه الطریقـه» از 

چنیـن خانه سـاختنی پرهیـز می دهد:«جـان و اسـباب در رهش در 

بـاز/ بـر ره سـیل و رود، خانه مسـاز».

حتی در موارد بسـیار از نشسـتن در مسـیر سـیل و رود منع کرده اند و 

سیل خرمن سـوز را بلایی خانمان برانداز معرفی می کنند. به عنوان 

مثـال، فخرالدیـن اسـعد گرگانی، شـاعر نیمه نخسـت قـرن پنجـم 

هجری قمـری، در «ویس و رامیـن» و هنگامی که ویس به کوهسـتان 

مـی رود، چنیـن توصیـه می کند:«چـو ابر آیـد تو بـا بارانش مسـتیز/ 

بـه زودی از گذار سـیل برخیز».

باتوجه بـه اینکه سـیل پدیده ای طبیعی اسـت و حتـی گاهی از رفتار 

جانـوران پیش بینـی می شـده اسـت، برحذرداشـتن و اخطـار وقوع 

سـیل در هنـگام بـاران هـم بـه چشـم می خـورد. یکـی از شـیواترین 

نمونه هـای آن، در «تاریـخ بیهقـی» و مربوط بـه قـرن پنجـم هجـری 

قمـری بدیـن شرح آمـده اسـت:«روز شـنبه نهـم مـاه رجـب میـان دو 

نمـاز بارانکـی خردخـرد می باریـد چنان کـه زمیـن تر گونـه می کرد.

و گروهـی از گلـه داران در میـان روز غزنیـن فـرود آمدنـد. هرچنـد 

گفتنـد از آنجـا برخیزیـد کـه مُحـال بـوَد بـر گـذر سـیل بـودن، فرمان 

نمی بردنـد، تـا بـاران قوی تر شـد، کاهـل وار برخاسـتند و خویشـتن 

را بـه پـای آن دیوار هـا افگندنـد. و آن هم خطا بـود که بر راه گذر سـیل 

بودنـد. و پاسـی از شـب بگذشـته سـیلی در رسـید کـه اقـرار دادنـد 

پیـران کهـن که بـر آن جمله یاد ندارنـد. و درخت بسـیار از بیخ بکنده 

مـی آورد و مغافصـه [به ناگاه گرفـتن] در رسـید، گلـه داران بجَسـتند 

و جـان گرفتنـد. بسـیار کاروان سرای کـه بر رسـته وی بود ویـران کرد 

و بازار هـا همـه ناچیـز شـد و آب تـا زیـر قلعـت آمـد.  و این سـیل بزرگ 

مردمـان را چنـدان زیـان کـرد که در حسـاب هیـچ شـمارگیر نیاید.»

در همـه ایـن نمونه هـا می بینیـم مسـئله ای کـه مـا را گرفتـار سـیل 

می کنـد، هنـوز هم پابرجاسـت. سـعدی، شـاعر قـرن هفتـم هجری 

قمـری، هـم چنیـن بناهایـی را از اسـاس ناتمـام می نامـد:«مکـن 

خانـه بـر راه سـیل، ای غلام/کـه کـس را نگشـت ایـن عـمارت تمام».

پروای سیل نیست زمین بلند را

پـس ساخت وسـاز در بلنـدی امن تریـن نـوع خانه سـازی اسـت کـه 

هـم بـه حریـم رود و طبیعـت احـترام می گـذارد و هـم جـان انسـان را 

نجـات می دهد. صائب تبریـزی، از شـاعران دوره صفویه و قرن دهم 

هجـری قمـری، نیز از آن هایی اسـت که در اشـعارش بسـیار از سـیل 

اسـتفاده کرده اسـت. اشـعاری که بـا آن حس آمیزی عجیـب صائب،

همگـی نمایانگـر ایـن اسـت کـه سـیل خیلـی پیش تـر از این هـا هـم 

بـوده و راهـکار پیشـگیری از تلفاتـش یکی اسـت؛ خانه نسـاختن در 

مسـیر سـیل. صائب در جای جای اشـعارش به سیل اشـاره کرده، اما 

یکـی از زیباتریـن آن هـا غزلی اسـت که با ایـن دو بیت آغاز می شـود و 

به خوبـی به سـاختن خانه در مسـیل هشـدار می دهـد:«لنگر درین 

خـراب برای چه می کنـی؟/ در راه سـیل خواب برای چـه می کنی؟/ 

تعمیـر خانـه ای کـه بـود در گـذار سـیل/ ای خانمان خـراب بـرای چه 

می کنـی؟» البتـه در اشـعار صائـب بـه ایـن هـم بسـنده نمی شـود 

و حتـی ردپایـی از تأثیـر پوشـش گیاهـی بـر جلوگیـری از سـیل هـم 

دیـده می شـود:«... می کنـد ایـن خاک هـای مـرده سـنگین سـیل 

را/ عمـر مسـتعجل ز عاجزنالـی مـا فـارغ اسـت/ خـار نتوانـد گرفـتن 

دامـن این سـیل را».

در نتیجـه، چنیـن میراثـی از تاریـخ و هویـت در بـر ماسـت کـه پس از 

این همـه سـال هنـوز راه حـل و چـاره اش یکـی اسـت. پس مبـادا که 

هنـوز بی توجـه بـه این هـا در مسـیر سـیل بنشـینیم و خانه بسـازیم و 

تزیینـش کنیـم کـه اگر چنین باشـد،«در خطـرگاه جهان فکـر اقامت 

می کنیـم/ در گـذار سـیل، رنگ خانـه می ریزیـم ما».

ایران 
نامه

۲شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 

طوبی اردلان

 تقی بینش در مقاله ای می نویسـد:«لهجه مشـهدی 

یکـی از شـاخه های برومنـد زبـان فارسـی اسـت.

«مشـهدی اصیـل یـا «مشـهدی اصیـل یـا «قُـح» کـه مشـهدی ها بـه آن 

«زِق» می گوینـد، از واژه هـای اصیـل و کهـن فارسـی 

سرشـار اسـت و اگر درباره لغات و شـعرها و ترانه های 

مشـهدی و مثل هـا و متل هـا و داسـتان های عامیانه 

«کـه در لهجـه مـردم ایـن شـهر بـه آن «کـه در لهجـه مـردم ایـن شـهر بـه آن «اُوسـنه» گفتـه 

می شـود، تحقیـق کنیـد، نتایـج ارزنده ای به دسـت 

می آیـد.» کلماتـی کـه در ادامـه می آیـد، برخـی از 

لغـات و اصطلاحات اصیل مشـهدی اسـت که بینش 

در مقالـه اش گـردآوری کرده اسـت.

برََش زدن:برق زدن، درخشیدن

بچورزدن: کپک زدن

دیفال: دیوار

مَزغَل: بدجنس و حقه باز

باید ز جون گذشـت و پناباد خُرده کِـرد: پناباد معادل 

نیم ریـال یـا پنجاه دینـار بـوده و در قدیـم اهمیـت 

داشـته اسـت. بنابرایـن خرد کـردن پنابـاد از کسـی 

بر نمی آمـده و درخور اشـخاص متمول و در عین حال 

خراج بوده اسـت. این مثل در کارهای شـاق و مشکل 

گفته می شـود.

شـور مَدِه قُجمِه مِره: شـور دادن یعنـی به هم زدن و 

تـکان دادن و قجمه بـه دانه انگور گفته می شـود. اگر 

بـه خوشـه انگـور رسـیده دسـت بزننـد، زود دانه دانه 

می شـود؛ به همین دلیل کنایه از حساسـیت اسـت و 

گاهـی به عنـوان لطیفه و شـوخی نیز گفته می شـود.

نردبـوم و چُغُکـه: نردبـان و چغک اسـت. اصطلاحا 

بـه افـراد بلنـد و باریک انـدام گفته می شـود.

جینـگ و جینگِـش رِ ببیـن/ عبدالمَجینگـش رِ 

ببیـن:چیسـتان سـوزن و نخ اسـت. سـوزن خودش 

حقیر است ولی وقتی نخ شد، بزرگ و کاری می شود؛

به اصطـلاح فـرع زاید بر اصـل یا اصل قائم بـه فرع. از   

نوع چیسـتان ها یـا معماهای عامیانه اسـت.

هـرکاره دیگـی اسـت سـنگی  هَرکَـره و هیچ کَـرَه:

کـه بـا سـنگ مخصـوص مشـهد سـاخته می شـود و 

در آن آب گوشـت و آش و تاس کبـاب و انـواع غذاهای 

معمولـی مشـهد را می پزنـد و چـون چنـدان قیمتـی 

نـدارد، می تـوان گفـت سـمبل اشـخاصی اسـت کـه 

در هـر کاری دخالـت می کننـد ولـی جوهـر و لیاقـت 

کافـی ندارند.

با لغات و اصطلاحات لهجه مشهدی

شور مَدِه
 قُجمِه مِره

لهجه 
مشهدی

نام: خانه پریشانی (موسوی)
نشانی: کوچه محمدزاده در نوغان ۶

قدمت: اواخر دوره قاجار (۱۲۶۸خورشیدی)

۸۰۰متر مربع مساحت:
در حال مرمت وضعیت:

 سعادتمند

 خانه های تاریخی مشهد که روزگاری،

کاشی 
آبی

ه داشـته و  نشـان پنـا یوا نـور زیـر ا

اُرسی هایشـان دری بـوده که به دروازه 

عطرهـا بـاز می شـده اسـت، امـروز 

مهجـورانِ فرتـوتِ تـن داده بـه گـذر زمانـی هسـتند کـه 

خاطـرات خـوب گذشـته هـم دیگـر از حیاط خلوتشـان 

تـاب عبـور نـدارد. بس کـه نیمـی مرده انـد و نیـم دیگر به 

پهلـو افتـاده، سـاعت ویرانـی را منتظرنـد. در این میـان 

اقبـال تعـدادی انگشت شـمار بلنـد بـوده کـه تـاج از سر 

نینداختـه و بـه همت بزرگانـی در حوزه مدیریت شـهری 

مرمـت شـده اند تـا کالبـد خشتی شـان، مشـتی نمونـه 

خـروار باشـد، به یادگار مانـده از دورانی طلایی که شـهر 

بود و عمارت های بسـیار و باغ های ایرانی اش.

یکـی از ایـن خوش اقبال هـا خانـه موسـوی، معـروف به 

«پریشانی» اسـت که حالا، پس از تقریبا یک دهه ماندن 

در کش وقـوس مالـک و میـراث فرهنگـی، آرام گرفتـه 

اسـت و روزهـای رونـق دوبـاره را انتظار می کشـد. قامت 

بلنـد و بـا اصالتـش را می توانیـد در قلـب محلـه نوغـان 

پیـدا کنیـد. بنایی کـه حوالی اواخـر دوره قاجار، سـقف 

و سـتون خورده اسـت و به گفته کارشناسان، ویژگی بارز 

معـماری اش، ایـوان چوبـی، سـتون های ساخته شـده 

بـا آجـر پنج پـر و آجر های نقـش دار بـا کاشـی های نـره و 

دندان موشـی های فیروزه ای رنگی اسـت کـه در رخ بام 

و سردر ایـن خانـه اجـرا شـده اسـت. خانـه پریشـانی که 

مالـک نخسـتین آن گویـا فـردی بـه نـام «نعیمـی» بوده،

در دهـه۶۰ ایـن ملک را بـه خریداری با اسـم «موسـوی»

واگـذار می کنـد و در سـال ۱۳۸۴ خورشـیدی هـم کـه 

گویـا سـال آغـاز طـرح ثبـت خانه هـای دارای قدمـت 

در فهرسـت میـراث فرهنگـی اسـت، ایـن خانـه نیـز از 

ایـن نصیـب، بی بهـره نمی مانـد امـا ماننـد تقریبـا همـه 

خانه هـای تاریخـی مشـابه، تنها با شـماره ۱۲۰۶۶ ثبت 

می شـود و دیگـر برنامـه ای بـرای سرپانگهداشـتن یـا 

حفظ آن ارائه نمی شـود. این بی توجهی در ادامه سـبب 

تخریـب گوشـه وکنار خانـه از نهیـب بـاد و بـاران شـده،

خطـر تخریـب را هـر فصـل افزایـش مـی داده، تـا اینکـه 

بـه وسـیله شـهرداری خریـده می شـود و ایـن روزهـا هم 

دوران مرمـت خـود را از سر می گذرانـد.

 داشته ها و ویژگی های خانه تاریخی پریشانی

بیشـتر خانه هـا در مشـهد قدیـم دارای کتیبه هایـی 

مزین به سوره «وان یکاد» یا دیگر آیات مبارکه و اسماءا...

بوده اند. در خانه پریشانی نیز دو کتیبه کاشی کاری شده 

در پیشـانی بنـا وجـود دارد کـه بر هـردو آن ها، آیـه شریفه 

« انا فتحنا لک فتحا مبینا» نقش خورده اسـت.

  در و دیـوار ایـن خانـه بـا داشـتن ۳۴ قطعـه گچ بـری،

باغی رنگ گرفته از گل و مرغ اسـت که چشم از تماشایش 

خسته نمی شود.

 در حیـاط خانـه نخسـتین چیـزی کـه توجـه آدمـی را 

جلب می کند، طبقات خانه اسـت. سـه طبقـه زیرزمین،

همکـف و طبقـه اول و تعـداد زیـادی اتـاق کـه نشـان از 

زیـادی جمعیـت و حفـظ حریـم محـرم و نامحـرم در هـر 

خانـه دارد. ایـن خانـه همچنیـن در حیـاط و در زیر زمین 

خانـه دارای حوض اسـت. تنها پنـاه سـاکنان خانه برای 

در امان ماندن از گرمای تابسـتان ها همیـن زیر زمین ها 

و حوض پر آب آن بوده است.

  ماننـد همـه خانه هـای قاجاری-پهلوی، دو قسـمت 

تابستانی نشـین و زمستانی نشـین داشـته که متأسـفانه 

ضلـع جنوبـی و آفتاب گیـر خانـه یـا هـمان ضلـع جنوبی 

خانـه پیـش از ایـن تخریب شـده اسـت. ایـن یعنـی آنچه 

از ایـن بنـا به جـا مانـده، ضلـع شـمالی و زمستان نشـین 

آن اسـت کـه مـشرف بـه حیـاط بـوده؛ به همین دلیـل نیز 

از گـذرگاه محلـه به علـت کوتاه بـودن دیوارهـا حیـاط را 

می توان مشاهده کرد.

 دالان هـای باریـک مارپیچ کـه از حیاط تـا طبقه اول 

کشیده شـده اند و ستون های دالبری و نرده های چوبی 

در ایـوان طبقـه اول بهتریـن معـرف از ویژگی هـای ایـن 

خانه به یادگار مانده از گذشـته هستند.

 ایـن خانه به واسـطه مکنت صاحـب اصلی آن، دارای 

اصطبـل بوده که در نزدیکـی درِ اصلی و ورودی خانه قرار 

  نقـلاب خـراب شـده ز ا یـا قبـل ا ، ولـی گو شـته دا

است.

گذری بر تاریخ یکی از خانه های تاریخی مشهد که 
از طوفان تخریب عبور کرده است

آرامش در خانه پریشانی

امام حسین(ع)! به عشق شما چوب خوردم

جد پدری ام خدمتگزار خانه شیخ محمدتقی 

بجنوردی، معروف به خانه شـیخ بود که یکی 

از محل هـای معروف روضه خوانی به شـمار 

می رفـت و نیـز جـزو هیئت امنـای آن بـود.

از هـمان زمانـی کـه بـه یـاد مـی آورم، وقتـی 

دستمان را می گرفتند و به هیئت می بردند،

هیئتـی بودیـم. فضـای خانواده طـوری بود 

کـه خواه ناخـواه به سـمت هیئـت کشـیده 

می شـدم. سال ۴۲ شـاگرد دبسـتان بودم،

مدرسـه عسـکریه محله نواب.   نزدیک محرم  

بود. با همان شـور حسـینی کـه از آبا و اجداد 

خود بـه ارث بـرده بودیـم، تصمیـم گرفتیم با 

بچه هـای محل هیئتـی راه بیندازیم و برویم 

بـازار؛ مقداری پول جمـع کردیم و یک پرچم 

خریدیـم. بعـد بـه فکـر افتادیـم کـه علـم هم 

داشـته باشـیم. رفتیم دنبال علم سـاز. بنده 

خدایی همکاری کرد و علم کوچکی با سیمکو 

بـرای مـا سـاخت و به هر ترتیـب روز تاسـوعا 

هیئـت را بردیـم بـازار. جالـب این بـود برای 

ایـن کار باید از کلانـتری مأمـور می گرفتیم.

رفتیـم کلانـتری، نگـران از اینکـه بـا ایـن 

سن وسـال بـه مـا اجـازه بدهنـد یا نـه. افسر 

نگهبـان اجـازه داد و روز موعود نیـز تا حرم ما 

را همراهـی کـرد. خلاصه آن روز گذشـت. در 

مدرسـه شـایع شـده بود که مـا داریـم هیئت 

راه می اندازیـم و عضو گیـری می کنیم. این 

خـبر بـه ناظم مدرسـه رسـید و پرسـید رئیس 

هیئـت کیسـت؛ بچه ها مـن را معرفی کردند.

مرا خواباند و حسـابی فلک کرد. کف پاهایم 

ورم کـرده بـود و نمی توانسـتم راه بروم. شـب 

که بـه خانـه رفتم، مـادرم علـت را جویا شـد؛

چیـزی نگفتم تـا امروز که حرفـش پیش آمد.

خواستم در قیامت بگویم: یا امام حسین(ع)! 

به عشـق شـما چوب خوردم.

کاظم شور و آبگوشت دنبه

هیئتی های آن روزگار تیپ خاصی داشتند.
دربـاری وکراواتـی زیر پرچم امام حسـین(ع)

آمـد؛ اغلبشـان کارگرهایـی بودنـد  نمی 

کـه حتـی بـرای تأمیـن هزینه هـای هیئـت،

پـول نداشـتند. مثـلا یکـی بـود معـروف 

بـه «کاظم شـور». ایـن کاظم شـور هیئتـی 

داشـت منتسـب به امام رضـا(ع). می رفت از 

چهارشـنبه بازار، لباس سربازی می خرید و 

می داد رنگ بزنند تا بر تن عزاداران هیئتش 

مشـکی بپوشـاند. شـب هم که می خواست 

غـذا بدهـد، حتـی تـوان پخـتن آبگوشـت را 

نداشت و با دنبه آبگوشـت می پختند. اصلا 

قشر خاصی بودند. در روزهایی مثل عاشورا 

و تاسـوعا شـاید از صبـح تـا شـب بـرای ده تا 

هیئـت کمکـی می رفتند.

حقوق بگیـر دربار یا دولتی ها و کارمندانش 

اصلا قاطی ما نمی شـدند. پسر خاله همین 

کاظم شـور تعریف می کـرد که «یک روز آمد و 

گفت: پسرخاله! آن قدر قسـطی برداشته ام 

کـه دیگر بـه من نسـیه نمی دهند؛ بیـا برویم 

یـک گلیـم قسـطی بـه نـام شـما برداریـم،

بفروشـیم و خـرج هیئت کنیـم. خلاصه گلیم 

را قسـطی برداشـتیم و در چهارشـنبه بازار 

نقـد فروختیـم تا خـرج هیئـت تأمین شـود.

گلیم فروشـی در مسـیر رفت و آمـدم بـود و 

گاهـی از در مغـازه اش رد می شـدم. بنـده 

خـدا کاسـب بـود؛ یکـی دو مـاه بعـد، یقه ام 

را گرفـت کـه: گلیـم قسـطی بـرده ای، چـرا 

قسـطش را نمی دهی؟ حرفمان بالا گرفت؛

مـن هـم آمدم و یقـه کاظـم را گرفتم کـه رفتی 

گلیـم برداشـتی و گفتـی قسـطش را خـودم 

می دهم. چرا پول گلیم فروش را نداده ای؟ 

حـالا یقـه مـرا گرفته اسـت و چنیـن و چنان.

کاظم حجله بند خوبی بود. در جوابم گفت:

یـک حفظ الرضای صراف اسـت که مادرش 

فـوت کـرده؛ در اباصلـت دفنـش کرده انـد و 

حـالا حجلـه ای می خواهـد بـه فـلان مبلغ.

اگـر ایـن مبلـغ را بدهـد، می توانیـم بدهـی 

گلیم فروش را تسویه کنیم. منتها اگر بخواهیم 

بـرای جابه جایی حجله پـول وانتی بدهیم،

دیگـر چیـزی باقـی نمی مانـد. بایـد کمـک 

کنـی یـک گاری از بچه ها بگیریـم و حجله را 

بـا گاری تا اباصلـت ببریـم. چند کیلومتر راه 

بـود؛ قبول کـردم. یـک گاری گرفتیـم. خود 

کاظم گاری را از جلو می کشید و من از پشت 

هل می دادم. هرازگاهی جایمان را عوض 

می کردیم تا اینکه به اباصلت رسـیدیم. آنجا 

بـود که دیـدم گیوه اش پاره شـده و پایش آبله 

کـرده اسـت. پیرمـردی بـود از نفس افتاده.

پایـش را می مالید و می گفت: یا ابا عبدا...! 

به خاطر بدهی شـما بود، وگرنه من که اینجا 

کاری نداشتم.»

؛ مثـلا  نـد د نـی بو دگا ا لد ر د طـو   ین ا

خدا رحمت کـرده، پدربزرگـم، از یـک هفته 

قبـل محـرم، همـه حسـاب هایش را در بازار 

تسـویه می کـرد. معتقـد بـود کـه ایـن دهـه 

متعلـق بـه امام حسـین(ع) اسـت و بایـد برود 

خدمتگزار امام حسـین(ع) باشد. خلاصه که 

اوضاع هیئتی های مخلص این بود؛ عاشقی 

بـا دسـت تنـگ و جیـب خالـی.

امام حسین(ع) برای احیای نماز شهید شد

یک سالی که شماره اش خاطرم نیست، همراه 

هیئتـی که حاجـی علی اصغر عابـدزاده هم 

در آن بـود، بـه بـازار رفتیـم. آن روزهـا هیئت 

از کوچـه چهاربـاغ به سـمت مسجدشـاه 

حرکـت می کـرد، بعـد وارد بازار می شـد. دو 

بـازار فرش فروش ها و زنجیـر را رد می کردیم 

تا به حـرم برسـیم. هیئت پشـت پنجره فولاد 

عـزاداری مختـصری می کرد و برمی گشـت؛

رسـم هر سـال همین بود. آن روز تازه به بازار 

رسـیده بودیم که صدای صلات ظهر عاشورا 

بلنـد شـد. حاجی عابـدزاده صـدا بلنـد کرد 

کـه « پرچم هـا را جمـع کنیـد و مهیـای نمـاز 

شـوید.» یکـی با حسـاب سرانگشـتی گفت:

« حاجـی ده دقیقـه دیگر به حرم می رسـیم.

بعـد از اتمام عـزاداری، یومیـه را همان جا به 

جـا می آوریـم.» حاجـی خمـی بـه ابـرو آورد 

که «امام حسـین(ع) برای احیای نماز شـهید 

شـدند.» نمـاز را خواندیـم و بـا هیئتـی کـه او 

پیش قراولش بود، راه حرم را در پیش گرفتیم.

توی حرم بودیـم که حاجی دوبـاره صدا بلند 

کرد و گفت:« من خاک کفش این هیئتی ها 

هسـتم.» مرحـوم عابـدزاده آدم کمـی نبود.

همین یـک جملـه اش خیلی جلوه داشـت.

اصلا بـه هیئتی هـا عنوان داد.

عباس شمر را مردم کشتند

داستان و روایت درباره محرم و عزاداری هایش 

زیـاد اسـت. البتـه ایـن روایت ها ایـن روزها 

هـای قدیمـی  مـوش شـده و هیئتی  فرا

دست وپا شکسـته چیزهایـی در ذهنشـان 

باقـی مانـده اسـت. یکـی از ایـن خاطـرات 

مربوط بـه عبـاس شـمر اسـت. ایـن عبـاس 

شـمر، اوایل انقـلاب، خیمه گاه کربـلا را بعد 

از نماز ظهر عاشـورا آتش می زد. محافظانی 

داشـت کـه مـردم را کنـترل می کردنـد تـا از 

غیـظ و خشـم بـه او آسـیبی نزنند. یک سـال 

غافل شـدند و مردم، عباس شـمر را کشتند.

یکـی از عالمان شـنیده بود که این آقا شـهید 

شـده. رفتـه بـود کربلا. شـبی در خـواب او را 

« امام حسـین(ع) آمـد  دیـد کـه می گویـد:

دیدنـم و شـفاعت مـردم را کـرد و گفت 

ایـن مردم به عشـق من احساسـاتی 

شـدند؛ از آن ها درگذر.» دسـتگاه 

امام حسـین(ع) ایـن اسـت؛ بـد را 

خـوب می کند.

 «حیــدری» و «صفــدری»

مشهدی ها

دوره پهلوی دوم در هر محله ای،

ز  ای برپـا بـود کـه ا حسـینیه 

هیئت های بزرگ منشعب می شد؛ از جمله 

تکیـه حاج رجـب کـه دو تـا هیئت داشـت.

رقابـت خاصی هـم بین ایـن هیئت ها بود.

مسجد صاحب الزمان(عج)، مسجد دلاک ها 

و مسـجد قبله هـم بودند. اگـر در محله ای 

حسـینیه وجـود داشـت، دیگـر مسـجدها 

رنـگ و بویـی نداشـتند. یـادم اسـت مـاه 

صفـر که تمـام می شـد، تکیه داروغه، دهه 

عسـکریه را روضـه می خوانـد. حسـینیه 

کرمانی هـا، حسـینیه پزنـدگان، نانواهـا،

تکیـه حاج رجب و تکیه سیسـتانی ها همه 

دور وبـر مـا بودند.

هیئتی هـا آدابـی بـرای خـروج از مسـجد 

داشـتند؛ بـه ایـن شـکل کـه ابتـدا یـک 

پذیرایـی مختـصر انجـام می شـد و هـر 

هیئتـی کـه سـابقه بیشـتری داشـت اول 

قـرار می گرفـت؛ مثـلا هیئـت حجارهـا که 

بیشترشـان سـید بودنـد، دم اول بودنـد.

اینکـه دم دوم و سـوم چـه کسـانی باشـند،

حساب شـده بـود. علم هـا نیـز به همیـن 

ترتیب؛ هر کدام قدیمی تر بود، جلوتر قرار 

می گرفت. شال های علم را هم صاحب آن 

تهیـه می کـرد. زمان علم برداشـتن اسـبی 

به عنـوان یدک می آوردنـد و آن را با پارچه و 

وسـایل اضافه تزیین می کردند. سنت بود 

کـه هیئت هـای متوسـلین به ائمـه(ع)، روز 

وفات هـمان امام بازار بروند و بقیه سـال را 

کمکـی می رفتند. مشـهدی های عزادار،

سـینه زن بودنـد و بـه دو دسـته حیـدری و 

صفـدری تقسـیم می شـدند. بالاخیابـان 

و پایین خیابـان محـل جولانشـان بـود.

آذربایجانی هـا که به چند تیره هم تقسـیم 

می شـدند، علـم نداشـتند و فقـط زنجیـر 

می زدند؛ مثـل اردبیلی هـا و پاچناری ها.

قمه زنی رسم اردبیلی ها بود. البته عده ای 

هـم بودنـد که پـدر رهـبر انقلاب، جـزو این 

گـروه بـود؛ این هـا از روز اول مـاه محرم هر 

روز از مسـجد شـاه می رفتند حـرم و بعد در 

منزل آقای شیخ جلوس می کردند. این ها 

علم نداشتند؛ فقط یک پرچم در اول دسته 

و یـک پـرده در آخر دسـته حمل می شـد.

با خاطرات حاج اصغر تحقیقی، پیرغلام اهل بیت (ع) درباره عزاداری در مشهد قدیم

شمری که شھید شد
 هماسعادتمند

حاج اصغـر تحقیقـی یکـی از پیرغلامـان هیئت هـای محرمـی 

مشـهد اسـت کـه صحبت هایـش بـه روایت هـای زیبایـی از آداب گفت و گو

عـزاداری مشـهدی ها  در  قدیـم شهرمی رسـد؛ مشـهدی کـه از 

بازاری هـای معتمـد، مردمـش هـر محـرم  روحانـی تـا حاجی 
شانه به شـانه هم زیر یک علـم و بیرق می ایسـتادند و یکدیگر را غلام اباعبدا...(ع)

صـدا می کردنـد. در واقـع غلامی ایـن دسـتگاه، افتخاری بـود که به راحتـی از کنار 

آن گـذر نمی کردنـد. سـطرهای بعدی، برشـی از خاطـرات اوسـت  در گفت و گویی 

که محرم  سال ۱۳۹۷ انجام و به صورت مختصر در  ویژه نامه محرمی  روزنامه شهرآرا  

چاپ شده است.

گلیم فروشـی در مسـیر رفت و آمـدم بـود و 

 بنـده 

 یقه ام 

 چـرا 

؛

مـن هـم آمدم و یقـه کاظـم را گرفتم کـه رفتی 

گلیـم برداشـتی و گفتـی قسـطش را خـودم 

 چرا پول گلیم فروش را نداده ای؟ 

یـک حفظ الرضای صراف اسـت که مادرش 

 در اباصلـت دفنـش کرده انـد و 

 می توانیـم بدهـی 

 منتها اگر بخواهیم 

،

 بایـد کمـک 

کنـی یـک گاری از بچه ها بگیریـم و حجله را 

 چند کیلومتر راه 

 خود 

حرکـت می کـرد، بعـد وارد بازار می شـد. دو 

بـازار فرش فروش ها و زنجیـر را رد می کردیم 

تا به حـرم برسـیم. هیئت پشـت پنجره فولاد 

زیـاد اسـت

هـای قدیمـی  مـوش شـده و هیئتی  فرا

دست وپا شکسـته چیزهایـی در ذهنشـان 

باقـی مانـده اسـت

مربوط بـه عبـاس شـمر اسـت

شـمر، اوایل انقـلاب

از نماز ظهر عاشـورا آتش می زد

داشـت کـه مـردم را کنـترل می کردنـد تـا از 

غیـظ و خشـم بـه او آسـیبی نزنند

غافل شـدند و مردم

یکـی از عالمان شـنیده بود که این آقا شـهید 

شـده. رفتـه بـود کربلا

دیـد کـه می گویـد

دیدنـم و شـفاعت مـردم را کـرد و گفت 

ایـن مردم به عشـق من احساسـاتی 

شـدند

امام حسـین

خـوب می کند


مشهدی ها

دوره پهلوی دوم در هر محله ای

ز  ای برپـا بـود کـه ا حسـینیه   اصغر تحقیقی متولد ۱۳۲۹ در  خیابان نواب صفوی  

ت
س

ی ا
یین

 تز
س

عک


